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 بسم االله الر حمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
شود كسب علم مثل كسب مال مي كهاين است  مياكرده دايپبه آن دسترسي  تاكنوناي كه در غير علوم ديني نتيجه

يا عناوين عامه كه مصالح اجتماعي و نظام  شده اشارهاگر اغراض ديني و اغراضي كه در آيات و روايات به آن 
يي كه در اين مسيرها قرار هادانشاجتماعي بر آن مترتب بشود و تعلم هم در سبيل او قرار بگيرد، علوم و تعلم 

بگيرد مورد ترغيب شارع است ولي اينكه شارع مثل كسب مال بما هوهو ترغيب بكند چنين چيزي براي ما محرز 
شود، چنين چيزي نداريم. ترغيبي كه داريم مثل ترغيب به ترغيب مطلق موجب توسعه مينشد كسي بگويد اين 

گيرد اما يك اي مورد ترغيب شارع قرار ميكسب مال است در يك ضوابط و حدودي با اغراض و عناوين ويژه
طور يم. در مال هم اينآيد چيزي نداراز اين عناوين ثانويه و اغراضي كه در آيات بود به نظر مي نظرقطعمطلقي با 

كرديم استحباب و رجحان و عنوان اولي طبق آنچه از آيات استفاده ميبحث شد يا به ليتفصبهاست اما با قيودي كه 
گيرد، نظير كسب مال اي از موارد هم با اين عناوين ثانويه مورد ترغيب شرعي قرار ميكند و در پارهوجوب پيدا مي

 شود.د و قيودي ميكه مطلق نيست ولي با حدو
ديگر هم  باركمطلق بود. علم ديني هم حساب خاص خود را دارد ي طوربهاين حاصل سخن ما در باب علوم  

خورد به دليل كنيم با يك نظمي جلو برويم ولي گاهي نظم به هم ميگشت. سعي مي ميبازخواهبه بعضي از قيود 
 اي نيست.ح و منظمي ندارد چارهرسد و باب منقاي به ذهن ميي تازهزهايچاينكه 
. بحث بعدي كه به آن پرداختيم اين بود گرديمبرميو به خاطر فروعي به علوم ديني  هاييمناسبتديگر به  باريك

كه مواردي در شرع داريم كه تعلم علمي حرام يا مكروه باشد، اگر داريم در چه مواردي و چگونه است؟ ابتدا بايد به 
شود كه افعال و اموري داريم كه در شرع اينكه در مكاسب گاهي با اين زاويه ديد بحث مي كه تاين نكته توجه داش

حرام است كار به علوم نداريم، رفتارها و افعال و بعضي از اعمالي داريم كه شرعاً حرام است مثل غنا و سحر و 
 امثال آن.
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 اقسام اعمال محرم
شود يك تقسيم اين شكلي حرام است در رفتارها و اعمال محرم ميرفتارهايي داريم كه ـ كار به علم نداريم ـ 

انجام بعضي از اعمال محرم نياز به مقدمات علمي ندارد زيرا يك عمل عادي طبيعي غير فني است اين  كه انجام داد
 يك دسته كه از محل كلام ما خارج است.

خود آن از امور و رفتارها و افعالي است كه نوعي عنه داريم كه اعمال و محرمات و رفتارهاي منهي اي ازاما پاره
كند كه رفتار عادي طبيعي نيست بلكه يك رفتاري است مهارت در آن لازم است و به نحوي مقدمات علمي پيدا مي

كه نياز به مقدمات مهارتي و فني دارد در اين محرمات، محرماتي كه به نحوي تعليم و تعلم در مقدمات آن دخالت 
همه محرمات در شكل خيلي  خواهدند مثل كار دروغ و تهمت نيست كه في حد نفسه تعليم و تعلمي نميكپيدا مي

طبيعي تعليم و تعلم نياز دارد زيرا فعل نيازمند به  صورتبهشود تعليم و تعلم بخواهد ولي كارهايي ذاتاً و پيچيده مي
 نوعي مهارت و فراگيري و يادگيري است.

ين است كه تعلم بما هوهو در اينجاها حرام نيست ولي در گروهي از افعال محرم تعلم يك بحث در دسته دوم ا
اً كنار آن دطراتپردازيم ولي اسي جدايي دارد كه بعد به آن ميهابحثبحث ما در تعلم است تعليم  –مقدمه است 

تعلم سحر يا تدليس ماشطه حرام است كه  مثلاً  و تعلم در اين نوع موارد چه حكمي دارد؟ تعليم -كنيممي عرض
يا  واقع تدليس بكند كه آن مشاطت و ماشطيت نياز به يك فراگيري دارد يك فن و يك مهارت است برخلافكسي 
ي در شوراي فرهنگي عمومي بحث سازمجسمهالبته در -ي كه قدر متيقن حرام است سازبتي سازمجسمه
ي كنيم من از حدود بيست سي نفر از بندجمعد به من كه استفتاء بكنم و ي مطرح بود اين كار را دادنسازمجسمه

داند را حلال مي هانياداند مثلاً آقاي صانعي همه آقايان استفتاء كردم كه آقاي صافي كه همه اين چيزها را حرام مي
ي مسلم حرام سازبتاست  خيلي محل بحث همآندر  هرحالبهدارند  هانيااي مثل آقاي تبريزي و ي ميانههاهينظر

يي است كه تعلم علومي درجاخواهد بحث اين نوع محرماتي كه مقدمات علمي مي -است و هيچ ترديدي نيست
 اي در راستاي يك فعل محرمي باشد.مقدمه

 ي عروسكي حرام است؟هايبازاسبابسؤال: آيا 
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گويند ندارد. آيه االله مكارم يا فاضل ميگويند اشكال ي ميبازاسبابعنوان جواب: محل بحث است معمولاً به
 از محل بحث و روايات وارده خارج است و يك موضوع ديگري است. هايبازاسباب

 سؤال: بحث بر سر ساختن هست؟
ساختن و حفظ و نگهداري هر دو محل بحث است البته در ساختن قول به حرمت بيشتر است و در  بله جواب:

فرمايد حفظ آن اشكال ندارد. يك سري مي امام كردندبه نگهداري هم اشكال ميبعضي  والا نگهداري كمتر است
كه بيشتر نگاه ما -تعلم يا تعليم آن  كهنيارفتارهاي محرم داريم كه نياز به يك فن و مهارت و مقدمات علمي دارد. 

 حرام است يا حرام نيست و چه حكمي دارد و طبق روايات چه بايد كرد؟ -به تعلم هست
و فنون حرام نيست؛ چون  هامهارتاينجا تعليم و تعلم مقدمه فعل حرام است اما تعليم و تعلم و فراگيري اين  در

اگر  يا ياد بدهد يا حتي نجوم، فرابگيردي را سازمجسمهمقدمه حرام كه حرام نيست. كسي تعليم و تعلم سحر يا 
مصاديق ديگر مثل غنا كسي بگويد موسيقي مطلقاً يا  -كه آن قول ضعيف است -كسي بگويد تنجيم حرام است 

 حرام است پس تعليم و تعلم در اين نوع رفتارها و افعال اگر با ديد كلي نگاه بكنيم مقدمات فعل حرام است.
در باب مقدمه حرام ترديدي در اين نيست كه مقدمه حرام بما اينكه مقدمه است حرام نيست. اين در كفايه آمده و 

است صرف اينكه مقدمه براي يك فعل حرام است كه حرام  القاعدهيعليند كه مقدمه حرام نيست. اين فرماهمه مي
 شود؛ آنچه حرام است خود رفتار حرام است.نمي

 صور حرمت تعليم و تعلم امور محرم
گر در دو در اين رفتارها تعليم و تعلم حرام نيست به خاطر اينكه مقدمه حرام است و مقدمه حرام، حرام نيست م

 صورت و استثناء:
در كفايه و اصول آمده اگر جايي مقدمه حرام مقدمه توليدي و منحصره بشود كه اگر ما انجام  كههمانيكي  -

شود؛ اگر اين باشد مقدمه حرام هم حرام است مثلاً پرت كردن خود از بدهيم فعل حرام هم بر او مترتب مي
ي است ايراد ضرر به بدن هست. مقدمات خودكشفي التهلكه و . آنچه حرام است القاء نفس بامپشتبالاي 

انداختن باشد كه مقدمه توليدي يا سبب توليدي  بامپشتاي كه مثل از بالاي آن اشكالي ندارد مگر مقدمه
 ما نيست. موردبحثشود. اين هم حرمت عقلي دارد و حرمت شرعي است كه وقتي آمده مترتب مي
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 عقلي يعني چه؟ حرمتسؤال: 
جواب: حرمت عقلي يعني وجوب عقلي مقدمه. آن نوع وجوب عقلي مقدمه كه ثواب جدايي ندارد ولي عقل 

 گويد براي اينكه به آن ثواب برسي بايد بياوري، اين در مقدمه حرام نيست مگر جايي كه مقدمه توليدي باشد.مي
 :س

تواند حرام حرام است اكثر كارهاي آدم مي ،اند اگر انسان بخواهد بگويد مقدمه حراماصول هم بحث كرده در جواب:
 مقدمه حرام است. زهايچباشد خيلي 

 س:؟
اند كه ثواب و عقاب جدايي همه مفروض گرفته هانيايي كه در مقدمه شده واجب و حرام و هابحثجواب: همه 

 مات حرام را بگوييم بايد بگوييم خيلي از چيزها حرام است.نيست؛ منتها اگر بخواهيم مقد
 سؤال: خوب چه اشكالي دارد؟

طور نيست. بحث مباني است آنجا طور است ولي در اين اينگويد در مقدمه واجب هميناين را نمي عقل ؛جواب
ن است كسي بگويد گويند مقدمه در فرض ايصال واجب است ممكاشكال شما آمده كه همان مقدمه موصله كه مي

كنند ما هم علي المبنا قبول نمي هاآناست منتها  قرارگرفتهمقدمه محرم در فرض ايصال محرم است و محل بحث هم 
گويند مگر اينكه اين تعليم طور ميي مطرح است ولي معمول محققين اينطورجدبهاشكال شما بجا و  زنيم.حرف مي

 اين اولاً. معمولاً چنين چيزي نيست كه و تعلم مقدمه توليدي بشود
تعليم و تعلم موسيقي و  مثلاًدوم اينكه ممكن است در بعض موارد نفس تعليم و تعلم مصداق آن عمل بشود  -

اگر تعليم و تعلم به  ولي است اين، مقدمه حرام است و حرام نيست هافرمولي در حد فراگيري وقتكغنا ي
بلكه خود اين تعليم و تعلم عملي غنا و موسيقي است. استثناء كه  تمرين عملي برسد ديگر مقدمه نيست

 عملي تعليم و تعلم بدهد. صورتبهگوييم استثناء مقطع است يا تعليم و تعلم سحر كه اگر مي

 نتيجه
حرام نيست مگر اينكه  هاتعلمبنابراين طبق قواعد فقهي تعليم و تعلم امور محرم كه دو قسم كرديم؛ اين تعليم و 

ي عملي بشود و مصداق امور هانيتمرتوليدي بشود يا اينكه تعليم و تعلم عملي بشود كه خود آن مصداق افعال و 
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شود قائل به حرمت شد والا طبق مباني كه در اصول داريم حرمت ندارد و حتي محرم بشود در اين دو صورت مي
گويند حرمت ندارد) البته معمولاً مي حرمت عقلي هم ندارد؛ (حرمت شرعي در وجوب مقدمات هم بحث است و

گوييم طبق آن مباني مقدمه موصله آن بر اساس آن مبنا مي ما خلافي هست قول مقدمه موصله باشد، كهيدرصورت
طور ي محرم اينهاتعلمممكن است نوعي حرمت عقلي هم پيدا بكند ولو اينكه درست نيست طبق قاعده تعليم و 

 شود.مي

 دليل روايي
ن قاعده كه خارج شويم بايد ببينيم در روايات در اين خصوص چيز خاصي داريم يا نداريم در اينجا چيزي از اي

، اگر ما بوديم و قواعد فقهي و معيارهاي فقهي همين العقولتحفنداريم در روايات جز روايت بسيار مشهور و مفصل 
 و صورت.بود كه در دو سه مطلب عرض كرديم. اصالتاً حرام نيست مگر در د

 العقولتحفروايت  
كند يا نه؟ روايتي هست كه حدود دلالت اين را بايد ببينيم كه چيزي خلاف اين قاعده اثبات مي العقولتحفدر 
عنوان تبرك و فرمايد كه ما بهيي است كه از ابتداي مكاسب آمده مرحوم شيخ ميهاتيروااز  العقولتحفروايت 

كامل يا  طوربهشويم و ايشان ت و زوايا و جواب مختلفي دارد آن را متعرض ميتيمن و به دليل اينكه مفصل هس
 اند.قريب به كامل آن را نقل كرده

تجارة  كتاب 12هم در دسترس هست و در وسائل هم جلد  العقولتحفآمده كه خود  العقولتحفاين روايت در  
سند اعتباري ندارد براي اينكه  ازنظرجلدي است. اين روايت  20 وسائل 54ابواب ما يكتسب به باب دوم كه ص 

اين است كه معمولاً در قريب به اتفاق موارد سند ذكر نكرده است و خود او از امام  العقولتحفيكي از مشكلات 
ارد روايات خيلي خوبي د كهيدرحالكند كه مقطوع است و بلا سند كند گاهي هم آخرين راوي را ذكر مينقل مي

است. اينجا هم خود حسن بن علي شعبه كه  العقولتحفيكي از چيزهايي كه مشكل جدي ما است روايات 
ندارد؛ ولي كسي است كه چون از اصحاب  چنانيآنهاي العقول است از علما است البته توثيقتحف كنندهآوريجمع

 ا سند ندارد و قابل ارزيابي نيست.شود آن را تلقي به توثيق كرد. نام او علي بن شعبه است اماست مي
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 العقولتحفبحث سندي درباره كتاب 
 :-خواهيم مبسوط وارد بحث شويمكه البته نمي-هست  العقولتحفسه بحث در روايات 

آيد كه خود نكته سوم مي وقتآنهست؛  حلقابليك بحث سندي است يكي بحث خود آن است كه تا حدي 
معتبر است ولي سلسله سند يا كلاً نيست يا اكثر روات و سلسله وجود ندارند البته  همآنشود كه خود كتاب معتبر مي

را بپذيرند و اين را هم بگويند،  كبراممكن است كساني قائل باشند كه شهرت جابر ضعف سند هست. اينجا اگر 
سند محل ترديد و  شهرت رواني دارد جابر ضعف سند بايد باشد؛ منتها اولاً بحث جابريت شهرت نسبت به ضعف

هم تمام باشد شهرت اين تا چه حد باشد و اينكه شهرت در چه تأمل زياد است كه شايد خيلي تمام نباشد ثانياً آن
زماني چه عصري است، همه جاي تأمل است. بنابراين اثبات سند اين خيلي مشكل هست اگر كسي هم بگويد بر 

اساسي در روايات فقهي و غيره ندارد كه بگويد من از متن صحبت را  كنيم قطعاً اصل وقبول مي هاايناساس متن و 
تلوح منه امارات «فهمم ممكن است در مورد دعايي يا معارفي در اين موارد كسي بگويد كه متن براي من مي

 ي خاصي دارد كسي بخواهد ادعاي صدقهاجنبهولي در روايات فقهي نه فصاحت و بلاغت بالايي دارد نه » الصدق
 .هست قتادط البكند واقعاً دونه خر

 نتيجه
نيست كه سند روايت  حلقابلحل بشود يكي  همآنكه سه مشكل دارد كه دو مورد  العقولتحفپس حديث 

اي محل تأمل و اينكه شهرت جابر ضعف سند بشود كه اين هم صغرا و كبرا از جهت عديده ازنظرمقطوع است. 
 ريم در فقه كه قطعاً درست نيست ممكن است جاهاي ديگر مثل صحيفه سجاديهاشكال است؛ مبناي اين هم قبول ندا

رسم كه اين كتاب از معصوم صادر شده كه آنجا ممكن است جا به يك نوع اطمينان شخصي مي من كسي بگويد كه
كسي بخواهد امارات صدق را از متن به  كهبه نظر اين حرف بسيار ضعيف است  هااينداشته باشد؛ ولي در فقه و 

در جاهاي ديگر هم آمده باشد كه  المجموعثيحمندست بياورد؛ ممكن است يك روايتي بيايد كه اين مضمون 
 شود سند اين روايت را درست كرد.نمي هاراههم براي ما ارزش ندارد چون جاهاي ديگر آمده است از اين آن

 نقل كرده است؟سؤال: آيا وسائل هم از تحف 
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جواب: بله از تحف نقل كرده اين روايت مكاسب كه به اربع جهات تقسيم شده فقط از تحف است و هيچ منبع 
 حديثي ديگري در آن نيست.

 سؤال: امكان تواتر در روايت تحف تصور دارد؟
ب شك آدمي مال چه قرني هست در مجامع روايي قبل نبوده چيزهايي موج العقولتحفجواب: نه يادم نيست 

امارات صدق نيست بلكه مقداري اضطرابات هم هست چيزي هم كه يك مقدار ما را به  تنهانهشود در متن هم مي
آورده كه مال قرن سه و چهار به بعد هست و چطور  العقولتحفاندازد بلكه يك اماراتي هست صاحب شك مي

غير -كتاب  هادهمنابع ديگري كه  همهباآنب اربعه نبوده روايتي با اين گستردگي و با مضامين متعددي كه دارد در كت
 راهروبهمضامين هم بعضي جاها  در و خيلي شك انگيز هست اين خود دست او آمده دفعهكي -از كتب اربعه نبوده

صحبت كنيم از  خواستميم) ماه مبارك كه به مناسبت اميرالمؤمنين (ع و دقت روي مضامين بايد بيشتر باشد. نيست
از اول مظلوم  1»أُمِّي وَلَدتَنْيِ منُْذُ  مَظلُْوماً زِلْتُ مَا«فرمايد كتاب بحار يك حديثي پيدا كرديم كه حضرت امير مي

تا به  گفتيمكرد و خواستند در چشم او دوا بريزند گريه ميشد ميبودم حتي اينكه عقيل كه بچه بود و مريض مي
چشم من سالم بود به چشم  نكهيباافرمايد ريزم و حضرت ميمن هم نمي ديزينرچشم اميرالمؤمنين برادرم علي دوا 

بعد با يكي از آقايان  ما ابتدا دنبال سند اين رفتيم مهر مظلوميت به پيشاني من خورده. وقتآنريخت از دوا مي
ه حضرت ابوطالب ي تاريخ ديديم كهاكتابهست يا نيست، وقتي در بحار و  طورنياصحبت كرديم كه ببينيم اصلاً 

ده سال فاصله  هاايناز  هركدامع) و در بعضي جاها دارد كه بين ( علي(س) چهار پسر دارد طالب و عقيل و جعفر و 
بود. ولي بين عقيل و جعفر روايات متعدد هست كه ده سال فاصله بوده و بين جعفر و علي بن ابيطالب (ع) دو سه 

سال فاصله بوده با اين  وچندستيبين دو بچه كه چهارده پانزده سال يا سال است و بعضي روايات دارد ده سال. ب
 شود اين را يكي ساخته كه دنبال سند هم نرفتم.مطلب خيلي جور نيست معلوم مي

براي خود من اين متن يك مقدار  هرحالبهتواند به آدم علامت بدهد لذا دقت روي متن هم خيلي جاها مي 
دلالي  ازنظرسندي اعتبار ندارد و سه طريق همه مواجه با مشكل است هم  ازنظرايت ي دارد پس روختگيرهمبه

 قضيه هست. برخلافسند و دلالت شواهدي  ازنظر
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نبود. احتمال آن  قبلاز  و اين روايت جوشيد و ايشان آورد دفعهكشاهد اين بود كه در قرن چهارم و پنجم ي يك
از بين رفته ممكن است كه  هاكتابيي داشتيم بعضي از هاكتابت زياد و شود چون غير از كتب اربعه روايانفي نمي

 يك كتابي دست كسي باشد و از آن كتاب روايت بكند؛ يكي هم مسئله متن است.
گيرد ولي تا حدي كه از مكاسب محرمه عنوان تبرك و تيمن مورد استشهاد قرار مياين روايت گاهي به هااينبا همه 

در احكامي كه  معمولاً فقيهي نيامده فقط به حكم خاصي كه از اينجا است به اين فتوا داده باشدياد دارم هيچ جا 
 آورند.مي ديمؤعنوان گويند گاهي اين را بهمي

 اقسام مكاسب
كند ولايات و تجارات و صناعات و اجارات در صناعات مثل اينكه هر دو مكاسب را به چهار دسته تقسيم مي

فرق دارد صناعة در امور عقلي است مثل صناعات منطق كه  در المنجد دارد كه صناعه يا صناعهدرست است البته 
دانم در لغت يدي و عملي است اين را در المنجد آورده است نمي هايمهارتبه امور ذهني و عقلي است صناعة در 

يي است كه هاصنعتم و تعلم دارد و چيزهايي كه نياز به تعلي اصيل هست يا نه ولي ظاهراً اينجا هر دو صحيح باشد
 يُعَلِّمُونَ أَوْ الْعِبَادُ يَتَعَلَّمُ مَا فَكُلُّ«خواهد همان چيزهايي كه گفتيم يك بخشي از چيزها مهارتي است مثل مهارت مي

 وَ  الْقصَِارَةِ وَ الْحِيَاكَةِ وَ البْنَِاءِ وَ  السِّراَجَةِ وَ ةِالصِّيَاغَ  وَ التِّجَارَةِ وَ الحْسَِابِ وَ  الْكتِاَبَةِ مثِْلِ الصِّنَاعَاتِ  صُنُوفِ مِنْ غيَْرَهمُْ
 الĤْلَاتِ  صنُُوفِ أَنْواَعِ وَ«روح نباشد تا وقتي چيز ذي »الرُّوحاَنِيِّ مثُُلَ يَكنُْ لمَْ مَا التَّصَاوِيرِ صنُُوفِ صنَْعَةِ وَ الْخِيَاطَةِ

اين » تعَْلِيمُه وَ فِعلُْهُ فحَلَاَلٌ حَوَائِجِهِمْ  جمَيِعِ بُلْغَةُ فيِهَا وَ قِواَمُهُمْ  بِهَا وَ منََافِعُهُمْ  منِْهَا الَّتِي العْبَِادُ إِلَيْهَا يَحْتاَجُ الَّتيِ
 إنِْ وَ لغِيَْرِهِ أَوْ لنِفَسِْهِ  فيِهِ وَ بِهِ العْمََلُ وَ«است  هاآنيي كه نياز جامعه به هاآنصناعات را تقسيم كرده به سه قسم؛ 

 وَ  الحَْقِّ علَىَ معَُونَةً يَكُونُ وَ المْعََاصِي وُجُوهِ وَ الفْسََادِ وُجُوهِ علَىَ بِهَا يسُتْعََانُ قَدْ الĤْلَةُ تلِْكَ  وَ الصِّنَاعَةُ تلِْكَ كاَنتَْ
 نَظِيرُ «رفت و هم در راه باطل شود به كار گدو وجهي است در هم راه حق مي» تَعْلِيمِهِ وَ  بِصِنَاعتَِهِ  بَأْسَ فلََا البَْاطِلِ
كه گاهي در  هااينيا سكين و صيف » الْجَورْ وُلاَةِ وُلاَةِ مَعُونَةِ تَقْويَِةِ مِنْ  الْفسََادِ  وُجُوهِ مِنْ وَجْهٍ علََى هِيَ الَّتيِ الْكتِاَبَةِ 

سه قسم است كه يك قسم خيلي موضوعيت ندارد  درواقعرود و گاهي در فساد. اين قسم جهات صلاح به كار مي
ها دو يك قسم اين است كه از آن فقط استفاده حلال بشود كه اين خيلي مصداق نادري دارد. عمدتاً صناعات واين

 فِيهِ  لَهُ  كَانَ لِمَنْ فيِهِ  وَ بِهِ لْعَمَلِا وَ  فيِهِ وَ عَلَيْهِ الْأَجْرِ أَخْذِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ  بِتَعلِْيمِهِ بَأْسَ فلََا«فرمايد: كاربرد دارند حضرت مي
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 الْفَسَادِ  جِهَاتِ إِلىَ تصَْريِفُهُ  فيِهِ  عَلَيْهِمْ  مُحَرَّمٌ وَ«چيزي كه حرام است اين است كه  »الْخلََائِقِ جَمِيعِ منِْ الصَّلاَحِ جِهَاتُ
 .»الْمَضَارِّ وَ

 الرُّجْحَانِ  مِنَ  فِيهِ لمَِا وِزرٌْ لَا وَ إِثمٌْ الْمُتَعلَِّمِ  وَ العَْالِمِ  علَىَ فلََيْسَ«صرف تعليم و تعلم در اينجا اشكالي ندارد  بنابراين
بر كسي است كه تصرف محرم در اين آلات كرده و يا اين  »الإِْثْمُ  إِنَّمَا وَ بَقَائِهِمْ وَ قِواَمِهمِْ وَ صلََاحِهِمْ جِهَاتِ منََافِعِ فيِ

 إِنَّماَ« همه مقدمه بود اما شاهد كلام، هااينباشد؛ اين قسم عيبي ندارد.  كاربردهبهل را در غير جهت حلا هاصنعت
آن صناعتي كه فقط جهات محرم در آن هست مثل  »مَحضْاً الْفَسَادُ منِْهَا ءُيَجيِ الَّتِي كلُُّهَا حَرَامٌ الَّتِي الصِّنَاعَةَ اللَّهُ حَرَّمَ

ل غنا و كه صليب بسازند بت بسازند وساي »الْأَصْناَمِ  وَ الصُّلْبَانِ وَ بِهِ ملَْهُوٍّ كُلِّ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ المَْزَاميِرِ وَ البَْراَبِطِ نَظيِرُ«
 وَ  فيِهِ يَكُونُ لَا وَ مَحْضاً الْفَسَادُ فيِهِ وَ مِنْهُ يَكُونُ مَا وَ الْحَراَمِ الْأشَْرِبَةِ صنَِاعَاتِ منِْ ذَلِكَ أشَبَْهَ مَا«لهو و لعب بسازند 

 مِنْ  فِيهِ التَّقلَُّبِ جمَيِعُ وَ علَيَْهِ الْأَجْرِ أَخذُْ  وَ بِهِ الْعمََلُ وَ تعَلَُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ فحََراَمٌ« هاايناما  »الصَّلَاحِ  وُجُوهِ مِنْ  ءٌشيَْ منِْهُ لَا
 قَدْ صنَِاعَةً  تَكُونَ أنَْ إِلَّا«د كه برگشت به همان قسم بالا است زندو دفعه يك الا مي »كلُِّهَا الْحَرَكَاتِ وُجُوهِ جمَيِعِ

 2»الصَّنَائِع جِهَاتِ إِلَى تنَصَْرِفُ
زند كه اين استثناء هم آيا آن قسم قبل است و ممكن است كه گاهي استفاده حلال از آن بشود كه استثناي به اين مي 

شود در اين هم دو در همين چيزهاي محرم است، يك وقتي يك استفاده استثنايي حلال از آن مي نادر يا استثناء
 وجه هست كه كار نداريم.

 العقولتحفبررسي دلالي روايت 
طبق قاعده گفتيم كه در صناعات محرمه  اين روايتي بود كه اشاره به سند آن شد و متن كه شاهد سخن آنجا بود.

حرام نيست  القاعدهيعلصنعت است مقدمات علمي و تعليم و تعلمي و آموزشي دارد گفتيم  اعمال محرمي كه نوعي
گويد كه تعليم و تعلم اين نوع مسائل مگر در دو صورتي كه نادر است. اينجا طبق قاعده بود اما طبق اين روايت مي

و اطلاق دارد؛ چون هم آن صورتي را  اينجا تعليم و تعلم اين امور محرم را حرام كرده درواقعي حرام است طوركلبه
آموزش دادن  خود شود كه خود تعليم و تعلم عمل محرم است كه استثناء دوم ما هم همين بود؛شامل مي

                                                            
 .336: ص النص، العقول،تحف - 2
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گيرد هم آنجايي كه ي يا غنا با آموزش عملي باشد كه مصداق عمل محرم است، هم اين صورت را ميسازمجسمه
 گيرد.دهد اين اطلاق دارد و هر دو صورت را ميرا ياد مي هافرمولواعد و تعليم و تعلم غير از خود عمل است و ق

در صورت اولي بحثي نيست اما صورت ثانيه محل بحث است طبق قاعده مقدمه حرام است، مقدمه حرام هم صرف 
؛ اگر سند مخالف با قاعده اوليه است هيچ عيبي هم ندارد اين اطلاق اينكه آموزش بدهد و ياد بگيرد حرام نيست.

كنيم چون لولا دليل خاص قاعده آن بود. بنابراين روايت اگر تمام تمام بشود ما اخذ به اين مي هاايندلالت و همه 
خواسته دليل خاص داريم كه اين حرام است شارع مي ولي شود ولو اينكه مقدمه استمحرم مي هااين وقتآنبشود 

 ين را آورده.احتياط بكند يا هر چيز ديگري، بالاخره ا
خود اين فعل اشكالي  ادگرفتنگويد كه يسؤال: اگر فعلي باشد كه هيچ استفاده حلالي نداشته باشد. آيا عقل واقعاً مي

 ندارد؟
آن را بدانم چه ايرادي دارد نهايتاً يك كار لغوي انجام  و قواعد هافرمولگويد اشكالي ندارد من جواب: عقل مي

بروم قواعد غنا را ياد  كهنياهمه درست، ولي حرام باشد  هااينندارد علم غير نافع است  دهيفادهد، مكروه است مي
 بگيرم، اين دليل ندارد.

 وَ  المَْرْءِ بيَنَْ بِهِ  يفَُرِّقُونَ ...«ابطال سحر است  موجب »...السِّحْر النَّاسَ يعُلَِّمُونَ« اي هست در قرآنآيه يك سؤال:
 حرمت استفاده كرده؟ جاهمينظاهراً قرآن  )102بقره/»(زَوْجِه

كه در  وتفصيليطولبه آن  نهشويم آنجا قاعده عام نيست راجع به نجوم و سحر در بحث سحر بخصوص وارد مي
دهيم ولي قرار مي موردتوجهاجمالاً خواهيم پرداخت. آن آيه در خود فقه هم آمده و  ولي مكاسب محرمه آورده

 .ديآيدرنمقاعده كلي از آن 

 العقولتحفبندي روايت جمع
 جَمِيعُ وَ علَيَْهِ الْأَجْرِ أَخْذُ وَ بِهِ الْعَمَلُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ فحََرَامٌ«طوري گويد كه صناعت اينبنابراين اين روايت مي

آيد كه و اطلاق دارد البته سند روايت مخدوش است ولي به نظر مي »كلُِّهَا الحَْرَكَاتِ وُجُوهِ جمَيِعِ مِنْ  فيِهِ التَّقَلُّبِ
توانيم فرض كنيم يك حرامي كه هيچ استفاده باشد كه آيا مي موردتوجهدلالتي ندارد. اين نكته بايد  ازنظرمشكلي 

محرمه و  شود چون بالاخره مثل غنا استثنائاتي دارد يا اشربه تأملمحللي نداشته باشد؟ مقداري بايد روي اين 
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يي است كه ممكن هامصداقو بت  صليبشود. ساختن شراب كه يك چيز محرم است گاهي براي درمان مفيد مي
فقهي ممكن است براي نجات جان خود شخص لازم باشد يك  ازنظراست كسي بگويد موارد استثنايي ندارد ولي 

 بتي بسازد يا وصليب 
 احتمالش هست؟ جاهمهسؤال: عنوان ثانوي 

حضرت اين را قاعدتاً بر اساس » مَحْضاً الْفَسَادُ منِْهَا ءُيَجيِ الَّتِي كلُُّهَا هِيَ حَرَامٌ«اينكه حضرت فرموده:  جواب: بله
ممكن است در مسير صلاح به كار  الصلاح منِْهَا ءُيَجيِعنوان الثانويه فرمايند و الا چيزي نيست كه بهعنوان اولي مي

در همان  وقتآنكنند عنوان اولي تقسيم ميكنند وقتي بهي را ميبندميتقسعنوان اولي اين رود قاعدتاً امام به
گويد كه تعليم و تعلم آن حرام است. و وجه صلاحي ندارد اطلاق دارد و مي عنوان اولي منفعت محلهچيزهايي كه به

 كنم اين اطلاق وجود دارد.بپذيرد فكر مي كسي روايت را اگر
 سؤال: الّاي بعدش چيست؟

 جواب: گفتيم چند احتمال وجود دارد:
 وُجُوهِ منِْ وَجْهٌ بِهَا يتُنََاولَُ وَ بِهَا يتُصََرَّفُ قَدْ كَانَ إنِْ وَ  الصَّنَائِعِ جِهَاتِ إِلىَ تَنْصَرِفُ قَدْ صنَِاعَةً تَكُونَ  أنَْ إِلَّا«

به آن شقي دارد كه دو منفعتي  بازگشتي بعدي دارد كه ظهور در اين دارد كه يك نوع هاعبارتبعضي » المْعََاصيِ
 وَجْهِ  غَيْرِ إِلىَ صَرَفَهُ  مَنْ علَىَ يَحْرُمُ  وَ بِهِ العَْمَلُ وَ تعَْلِيمُهُ  وَ  تَعلَُّمُهُ  حَلَّ الصَّلَاحِ منَِ فيِهِ لِمَا فلَعَلََّهُ «گويد كه مي هست.
اند و ممكن است بگوييم كه اين استثنا روي شق قبلي را آورده هايعبارتاينجا حضرت همان  »الصَّلَاحِ وَ  الحَْقِّ

 است گفتم در ذيل و الاي اينجا دو احتمال است؛ هااينعناوين ثانويه و 
 عنوان اولي است؛يكي اينكه اينجا حضرت ناظر به -
گويد يا ناظر به عناوين اين را مي ماقبلو ديگري اينكه ممكن است كه بگوييم اين استثناء ذيل همان شق  -

 ثانوي است، استثناء در فرض عناوين ثانويه است.

 نظر استاد
 نظرقطعآيد با عنوان اولي حضرت با به نظر مي هاحرفدر خود حديث است ولي با همه اين  ي است كهنكات هانيا

قواعد  برخلاففرمايند تعليم و تعلم اين نوع اعمال حرام است و اين دهند و مياين استثناء اين تقسيم را انجام مياز 
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طور كه خود شود البته همانها حرام مياوليه فقهي و اصولي است اگر كسي سند اين را تمام بكند تعليم و تعلم اين
 عنوانبهتواند حلال بشود ولي ثانوي مي عنوانبههم  هاآنيم و تعلم شوند تعلثانوي حلال مي عنوانبهها گاهي اين

كنيم كه اگر سند اين روايت تمام بشود يك جايي شود. اين اولين موردي است كه ما جايي پيدا مياولي حرام مي
 و آله الاطهار. محمديعل االلهيصل و ؛كند منتهي سند، سند متقني نيستعنوان اولي حرام ميشارع تعليم و تعلم را به

 
 


